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در دیدار با رئیس مجلس 
منطقه را به آتش کشیده استقالیباف: رژیم صهیونیستی سنای پاکستان

ظهــر دیــروز چهارشــنبه محمدباقــر 
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با 
یوســف رضا گیلانی، رئیس مجلس سنای 
پاکســتان، در حاشــیه پانزدهمیــن مجمع 
عمومی مجالــس آســیایی (APA) دیدار 
کرد. به نوشته ایســنا، قالیباف در این دیدار 
گفت: «ما دو ملت فرهنگ مشــترک داریم 
و دارای ارتباط سیاســی، اقتصادی، تاریخی 
و مرز طولانی هســتیم و این فرصت زیادی 
بین دو کشور فراهم کرده است. ارتباط بین 
مردم ایران و پاکســتان قوی و مستمر است 
و این بســیار اهمیت دارد». رئیس مجلس 
کشــورمان افزود: «پارلمان های دو کشــور 
برای توســعه روابط در ســطوح مختلف، 
روابــط دوجانبه، منطقــه ای و بین المللی 
همکاری جدی، اساســی و عملی بیش از 
گذشته باید داشته باشــند». قالیباف ادامه 
داد: «روابط فرهنگی بین دو کشــور بســیار 
مهم اســت. در مناسبت های مذهبی، برای 
کار و گردشگری به میزان درخور   توجهی از 
مردم پاکستان به ایران سفر می کنند. توسعه 
روابط اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار 
است. دو بازارچه مرزی در حال حاضر وجود 
دارد که این ظرفیت وجود دارد که آن را به 
پنج بازارچه افزایش دهیم. باید این ظرفیت 
را برای مردم فراهم کنیم». رئیس قوه مقننه 
ایــن را هم بیان کرد که «یکی از موضوعات 
مهمــی کــه می توانــد در فعالیت هــای 
اقتصادی، فرهنگی و روابط دو کشور چالش 
ایجــاد کند، ناامنی ها در مرز طولانی بین دو 
کشور اســت. روابط نزدیک و خوبی در کنار 
فعالیت های سیاســی و اقتصادی شــکل 
گرفتــه و آن همکاری های امنیتی و نظامی 
بین دو کشور برای ایجاد امنیت بیشتر است. 
این موضوع بــه قدری مهم اســت که در 
کنار توســعه همکاری ها بایــد به آن توجه 
شــود». به گفته قالیباف، «در شرایط تحریم 
ظالمانه و یک جانبــه آمریکا، برای برقراری 
ارتباط اقتصادی بین دو کشــور و بین مردم 
باید زمینه هایی فراهم شود که مردم بتوانند 
تعامــلات تجاری خود را بــدون دلار انجام 
دهند. این یکی از ضروریاتی اســت که باید 
در همکاری های بانکی دو کشور مورد توجه 
قــرار بگیرد». نکته بســیار مهم دیگری که 
قالیباف بر آن تأکید داشــت، ناظر بر مسائل 
منطقه ای اســت و در همین باره خاطر نشان 
کرد: «مهم ترین موضوع در بین کشــورهای 
اسلامی، بحث فلسطین، غزه ، لبنان و سوریه 
است و این یک موضوع بسیار پیچیده و مهم 
به ویژه برای کشــورهای اسلامی محسوب 
می شود. رژیم صهیونیســتی به عنوان یک 
غده سرطانی امروز همه منطقه را به آتش 
کشیده و امنیت همه مسلمانان را به خطر 
انداخته است». قالیباف این را هم عنوان کرد 
که «بدون  شک آمریکایی ها با تمام امکانات 
خود از این رژیــم حمایت می کنند و آن قدر 
موضوع آشــکار شده که ترامپ با صراحت 
تمام اعلام می کند مردم غزه را بیرون می کنم 
و قصد دارم آنجا را به منطقه تجاری تبدیل 
کنم. کشورهای مسلمان و امت اسلامی چه 
تصمیماتی می گیرند و با این موضوعات باید 
چگونه رفتار کرد؟ بدون  شک آموخته های 
ما از اســلام این اســت که در مقابل چنین 
ظلمی باید بایستیم». او اضافه کرد: «امروز 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند 
اختلافات و ناامنی را بین کشورهای اسلامی 
بیشتر کنند و عقب ماندگی را دنبال می کنند 
و ایــن چالش هــا را برای جهان اســلام در 
منطقه درســت می کنــد. ما به عنــوان دو 
کشور مســلمان و همسایه باید تلاش کنیم 
یکپارچه با همه کشورهای اسلامی و عرب 
در مقابــل ظلم بایســتیم». رئیس مجلس 
شــورای اســلامی از رئیــس مجلس ملی 
پاکســتان دعوت کرد تا در اجلاس پارلمانی 
اکو که در تهران برگزار خواهد شــد، شرکت 
کند. یوســف رضا گیلانــی، رئیس مجلس 
سنای پاکســتان نیز در این دیدار با اشاره به 
سفرهای خود به ایران و نزدیکی فرهنگی، 
سیاســی، مذهبی و تاریخی مردم دو کشور  
گفــت: «ایران و پاکســتان دو بــرادر دو قلو 
هســتند. زمینه های همکاری زیادی بین دو 
کشور وجود دارد و می توانیم در این حوزه ها 
همکاری کنیم. مردم زیادی از پاکستان برای 
زیارت و کار بــه ایران می آینــد، از میزبانی 
شما تشــکر می کنم». او تصریح کرد: «ایران 
و پاکســتان در مجامع پارلمانــی ازجمله 
زمینه هــا  دیگــر  و   PUIC، APA و   IPU
همکاری های خوبی با یکدیگر دارند. درباره 
مسائل فلسطین اشــتراک موضع داشته و 
باور داریم که اگر این موضوعات حل نشوند، 
هیچ گاه نمی توانیم در منطقه ثبات داشــته 
باشیم. باور داریم که نیازمند وحدت در امت 
اسلامی هستیم و در سطح OIC می توانیم 

درباره غزه به اجماع برسیم».

سیاست های منطقه ای و ضرورت هماهنگی 
با جهان اسلام و واقعیت های موجود

چرا علی رغم تصمیمات پخته و عملکرد مطلوب سیاست مداران 
ایرانی در شــرایط بحرانی، کارنامه کلی سیاســت خارجی کشــور 
مثبت نیست؟ چرا همان سیاست مدارانی که تهدیدات مهمی را از سر راه 
کشــور برداشته اند و حتی گاهی با مهارت از بحران ها و تهدیدات فرصت 
ســاخته اند، توانایی طراحی و اجرای یک سیاست خارجی پرتحرک و پویا 
را جهت تأمین منافع ملی کشور ندارند؟ این سؤالی است که پیش از این 
از خود پرســیده ام و حاصل آن یادداشــتی است تحت عنوان «جهان در 
حال تغییر و فرصت های محدود» منتشرشده در سایت انتخاب، ۹ خرداد 
۱۴۰۳. در آن هنگام نتیجه ای که از بررسی این معضل گرفتم بی توجهی 
و بی مبالاتــی عجیب طراحــان و مجریان در برابــر فرصت های کمیاب 

فضای بین الملل بود. 
درواقع سیاســت مداران ارشــد ایرانی همواره فرصت های پیش آمده 
برای اصلاح سیاســت های ناکارآمد و تصحیــح رویکرد های قدیمی را با 
بی مبالاتــی، تردید و تأخیر در تصمیم گیری از دســت می دهند، اما وقتی 
با گذشت زمان فرصت ها به تهدید تبدیل می شود، تمام استعداد و توان 
خــود را بــه کار می گیرند که خطر و تهدید را از کشــور دور کنند یا احیانا 
تهدیدات را بــه فرصت تبدیل کنند. این در حالی اســت که رویکردهای 
کهنه، شــعاری و غیرعملی همچنان باقی اســت و به طور دائم کشور را 
در معرض انزوا و بحران قرار می دهد. بدیهی است انتظار این بود که این 
چرخه معیوب به تدریج از بین برود اما متأسفانه نگاهی به شرایط جاری 

نشانه چندان نویدبخشی را در برابرمان قرار نمی دهد.
برای روشن شــدن موضوع لازم است گفته شــود که به نظر می رسد 
دسترسی به یک هدف صدســاله با اتخاذ یک استراتژی هوشیارانه قابل 
دسترســی است، هدفی که امکانات دستیابی بدان بیشتر مدیون تحولات 
ناشــی از تغییر در موازنه قدرت بین قطب های مهم قدرت جهانی است. 
این هدف چیزی نیســت به جز خروج قدرت های بین المللی از ســواحل 
جنوبی ایران و سپردن حفظ امنیت آن به کشورهای واقع در این منطقه. 
اروپاییان وقتی در آغاز قرن ۱۶ میلادی حرکت در مســیر تسلط بر جهان 
را آغــاز کردند، با بهره گیری از تجربــه و تبحر خود در دریانوردی بر تمام 
تنگه هــا و آبراه های مهم جهان تســلط پیدا کردند. یکــی از این آبراه ها 
خلیــج فارس و تنگه هرمــز بود که این اقدام موجب نخســتین برخورد 
ایران با اســتعمارگران شــد. ایرانیان در طول تاریخ طولانی خود همواره 
مردمی سلحشــور و رزمجو بوده و امپراتوری های وســیعی را در منطقه 

آسیای غربی برپا کرده اند.
 یکــی از مناطق اســتراتژیک آســیای غربــی که دولت هــای ایرانی 
همواره بر آن ســیطره داشــته اند، تنگه هرمز، خلیج فارس و ســواحل 
و جزایــر واقع در آن بوده اســت که این مناطق به طــور معمول تحت 
ســلطه مستقیم یا غیرمستقیم دولت های ایرانی اداره می شد. اما سیطره 
کشــورمان بر تمام ســواحل جنوبی خود در پنج قرن اخیر با یک تهدید 
جدی مواجه شــده و اروپاییان که به ســبب اقلیم خود از توانمندی های 
بالایــی در دریانــوردی برخــوردار بودند، موفق شــدند بر ایــن منطقه 
تســلط پیدا کنند. پرتغالی ها اولیــن نیرو های اروپایــی بودند که پس از 
درگیری های طولانی در سال ۱۵۱۵ میلادی بر خلیج فارس تسلط یافتند. 
این تســلط به دلیل بی تجربگی و ضعف ایرانیــان در جنگ های دریایی 
تا صد ســال بعد ادامه یافت تا اینکه در ســال ۱۶۲۲ شــاه عباس کبیر با 
بهره گیری توأمــان از ابزارهای دیپلماتیک، در کنــار توانایی های نظامی، 
موفق شــد پرتغالی ها را در ســال ۱۶۲۲ از هرمز بیرون براند. نکته مهم 
و قابل توجه در این زمینه این اســت که موفقیت دیپلماتیک شاه عباس 
در فراینــد فتح هرمز چشــمگیرتر از موفقیت نظامی او بــود چنانکه او 
علی رغم بهره گیری از توان نیروی دریایی انگلســتان، عملا امتیاز مهمی 

به آنها نداد. 
تنگه هرمز و خلیج فارس پس از آن تا ۲۰۰ ســال در اختیار ایران بود 
تــا اینکه در اوایل قرن نوزدهم نیرو های انگلیس در آن حضور یافته و به 
تدریج حاکمیت کامل خلیج فارس و تمام سواحل و بنادر آن را در دست 
گرفتند. حضور مســلط انگلستان و ســپس آمریکا به سبب سیاست های 
تفرقه افکن و ســودجویی پایان ناپذیر آنها، موجب توسعه فقر و بی ثباتی 
سیاســی در خلیــج فارس شــد به نحوی کــه همه دولت هــای حاکم 
بــر ایران -حتی دولــت پهلوی دوم که روابط گســترده ای با بلوک غرب 
داشت- خواستار خروج نیرو های خارجی و سپردن حفظ امنیت به خود 
کشورهای منطقه بودند. بدیهی است قدرت های مسلط هر دوره به دلیل 
ارزش های اقتصادی و استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز هیچ گاه مایل 

به خروج از این منطقه نبودند.
اما به نظر می رســد که این شــرایط در حال تغییر است و برای اولین 
بار آمریکا به عنوان قدرت مسلط در نظام بین الملل علاقه مند به کاهش 
حضور در منطقه اســت و در این مســیر تــلاش دارد بحران های کهنه و 
مزمن موجود در منطقه را حل وفصل کند. در واقع آشکارشــدن هر چه 
بیشتر قدرت اقتصادی بالقوه و بالفعل چین در کنار تعارض نظام سیاسی 
این کشور با ســاختار سیاســی مدنظر بلوک غرب، آمریکا را متقاعد کرد 
که ضروری اســت تمرکز خود را به آســیای شرقی و حوزه اقیانوس آرام 

معطوف کند. 
این تغییر در دوره دوم ریاســت جمهوری اوباما شروع شد اما روند آن 
در دوران ترامپ با سروصدا و هیاهو در زمینه جنگ تجاری با چین نمود 
بیرونی و رســانه ای بیشتری پیدا کرد. روند افزایش توجه و تمرکز آمریکا 
به شــرق در دوره بایدن به ابعاد نظامی و اســتراتژیک گسترش یافت و 
اکنون به جایی رسیده که تمام چهره های اصلی طراح و مجری سیاست 
خارجی آمریکا بدون استثنا چین را مهم ترین اولویت در سیاست خارجی 
آمریــکا می داننــد و تلاش دارند بــا کاهش تعهدات آمریــکا در اقصی 
نقاط جهان از جمله خاورمیانه حضور خود را در حوزه آســیای شــرقی 

تقویت کنند.
اما نکته مهم تر در این میان رویکرد آمریکا برای حل وفصل بحران های 
بین المللی است که رویکردی اســت خودمحورانه، امپریالیستی و کاملا 
بی اعتنا به نظرات و مشکلات متحدان قدیمی این کشور. آمریکا برای حل 
بحران اوکراین هیچ اعتنایی به نظرات خود اوکراین و کشــورهای اروپایی 
ندارد. این در حالی است که آمریکا اصولا نیازی به کنارگذاشتن متحدان 
اروپایــی خود از روند گفت وگوها درباره جنگ اوکراین نداشــت و تجربه 
ســال های اخیر ثابت کرده بود که کشورهای اروپایی در نهایت با رویکرد 

آمریکا همراهی خواهند کرد. 
از سوی دیگر پیشــنهاد ترامپ درخصوص جابه جایی فلسطینی ها و 

انتقال آنان به مصر، اردن یا عربســتان ســعودی، صرف نظر از 
اجرائی بودن یا نبودن آن، به قدری توهین آمیز و غیرقابل قبول 
اســت که عملا مســیر را برای هرگونه مذاکره ای درخصوص 

حل بحران فلسطین مسدود کرده و ...
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  جناب قیه باشی پیش از آنکه به تحولات و رویدادهای چند   �
روز گذشته در فضای دانشگاهی تهران ورود کنیم، می خواهم از 
یک سؤال کلی تر  گفت وگو را با شما شــروع کنم و آنکه بسیاری 
عملکرد دولت پزشــکیان و وزارت علوم در مدیریت اعتراضات 
دانشــجویی را با در نظــر گرفتن تجربیات ســال ها و دهه های 
گذشته قابل قبول و قابل دفاع می دانند. در حالی که اگر مقامات 
اجرائی سابق کماکان روی کار می بودند یا یکی از رقبای پزشکیان 
اکنــون قدرت را به دســت می گرفتنــد، خیلی از کارشناســان 
معتقدند شرایط این گونه پیش نمی رفت. ارزیابی شما به عنوان 

معاون دانشجویی دانشگاه تهران در این رابطه چیست؟
من در پاســخ به این ســؤال شــما موضوع را طــور دیگری 
ارزیابی می کنم؛ اینکه بیش از هر زمان دیگری، هم کشور و هم 
فضای دانشــگاهی ما و به خصوص دانشگاه تهران که به عنوان 
نماد آموزش عالی کشور محسوب می شود، نیاز به آرامش دارد. 
لذا مــن چندان تمایلی به مقایســه عملکرد دولت پزشــکیان، 
وزارت علوم و خود دانشــگاه تهران با عملکرد سال ها و دهه ها 
و دولت های گذشته ندارم و اتفاقا خیلی هم به صلاح نمی دانم 
این اتفاق را به تحولات مشــابه گذشته گره بزنیم و چون خودم 
بشخصه در بطن و متن جزئیات و ریز اتفاقات و اعتراضات چند 
روز گذشته دانشجویان بودم و از همان لحظه اول در جریان آن 
قرار داشــته ام، این را به شما بگویم که تمام هم و غم و دغدغه 
دولت، معاون اول، وزارت علوم و مقامات دانشــگاه تهران حل 
این موضوع بود؛ اینکه در کنار دانشجویان باشیم و به مطالبات، 

خواسته ها و انتظارات بحق آنها گوش دهیم.
  نقطه قوت شــما در مدیریت کم هزینه تــر این اتفاقات چه   �

بود؟
اینکه واقعا ســعی کردیم هم از سوی رئیس جمهور، هم از 
ســوی وزیر علوم و حتی مقامات دانشــگاه شنونده خوبی برای 
خواســته ها، مطالبات و اعتراضات بحق دانشــجویان باشیم و 
آن را از مناســبات سیاســی دور کرده و در خــود فضای داخلی 
دانشگاه حل وفصل کنیم. به هر حال این دانشجویان انباشتی از 
مطالبات را طی سال های گذشــته داشتند که به این اعتراضات 
منجر شــد. تمام کســانی کــه در این مســئله دخیــل بودند و 
به خصوص سرپرســت دانشــگاه تهران، به نحوی تلاش کردیم 
در حد بضاعت و توان خود در کنار دانشــجویان باشــیم تا هم 
بتوانیم به خواسته هایشــان پاسخ  دهیم و هم اینکه فضای نقد 
و اعتــراض آزادانه را برای دانشــجویان در فضای دانشــگاهی 
ایجاد کنیم تا بتوانند بدون دغدغه و نگرانی خواســته های خود 
را مطرح کنند. به همین دلیل به گفته شــما تا اینجای کار موفق 
شــدیم به شــکل کم هزینه ای موضوع اعتراض چنــد روز اخیر 
دانشــجویان را مدیریت کنیم تا ان شــاءاالله در آینده شاهد چنین 
رخدادهایی نباشیم که دوباره بنشینیم و در مورد نحوه مدیریت 

آن صحبت کنیم.
  شما به نحوی ســعی کردید از قرائت های سیاسی پیرامون   �

اعتراضات دانشجویان دوری کنید، اما به هر حال نمی توان این 
دو موضوع را از هم تفکیک کرد؛ خصوصا آنکه شروع اعتراضات 
دانشــجویان دانشــگاه تهران با فراخوان برخــی از چهره های 
سیاسی برای رفع حصر همراه شد که البته صرفا با هم هم زمانی 
داشتند و این دو (اعتراض) ارتباط موضوعی نداشتند، بلکه دو 
اعتراض جداگانه اما هم زمان بودند. از ســوی دیگر به هر حال 
باید اذعان کرد که بحث هــای مرتبط با تجربه تلخ ۱۸ تیر ۷۸ و 
همچنین تحولات ســال ۸۸ بر اعتراضات دانشجویان در بهمن 
۱۴۰۳ ســنگینی می کرد. پس چگونه می توانید این اعتراضات را 
که اگرچه اعتراضات صنفی اســت، از قرائت های سیاسی مجزا 

کنید؟
اگر از من به عنوان معاون دانشــجویی دانشگاه تهران سؤال 
می کنیــد، طی چهار پنج ماه گذشــته که در میان دانشــجویان 
بــوده ام، آنها مطالبــات صنفی داشــتند. یعنی بــه رغم تمام 
چالش ها و مشــکلات که در کشــور وجود دارد که من منکر آن 
نیســتم و همچنین بــا توجه به قرائت های سیاســی که باید به 
آن هــم توجه کرد، واقعا مطالبات دانشــجویان صرفا مطالبات 
و درخواســت های صنفی بود، نه مســائل سیاســی. به همین 
دلیــل مــن تأکید دارم که این مســائل هم بایــد در خود فضای 
دانشــجویی و آموزش عالی کشــور و به شــکل صنفی و بدون 
برخورد یا بازخورد سیاســی پاسخ داده شود. واقعا من در پاسخ 
به این ســؤال شما و در گفت وگو با «شــرق» می گویم که تمام 
خواسته دانشجویان طی اعتراضات چند روز گذشته و حتی چند 
ماه گذشــته، خواسته های حداقلی صنفی برای بهبود وضعیت 
دانشــجویان در دانشگاه اســت؛ اعم از تغذیه، اسکان و از همه 
مهم تر تأمین امنیت دانشــجویانی که از اقصی    نقاط کشــور در 

تهران ساکن شده اند.
  باز هم بپذیریم که بحث مسائل سیاسی و تجربیات دهه های   �

گذشته در حاشیه این اتفاقات مطرح می شود...
بله و اتفاقا به همین دلیل بود که رســانه های معاند سعی 
کردند یک موج ســواری سیاســی و رســانه ای از خواسته های 
بحــق و البتــه درخواســت های صنفی دانشــجویان داشــته 
باشــند و به نحوی آن را با حوادث و اتفاقاتی که در ســال ها و 
دهه های قبل روی داده یا هم زمانــی آن با برخی اتفاقات چند 
روز گذشــته بــه یک موضوع امنیتی و سیاســی تبدیــل کنند تا 
خوراک خود را تأمین کنند. اما من به عنوان کســی که طی چند 
روز گذشــته در میان دانشــجویان معترض بودم، این را به شما 
می گویــم که واقعا عقلانیت و منطق در فضای دانشــگاهی به 
شــکل پررنگی وجود داشت و هم دانشــجویان معترض و هم  
مدیران و مسئولان دانشــگاه تهران با اشراف به حساسیت های 
حال حاضر کشــور ســعی کردند با گفت وگو، مفاهمه و تعامل 
دوطرفه به خواســته ها و مطالبات بحق و صنفی دانشجویان و 
جدا از قرائت های سیاسی  پاسخ دهند تا اجازه ندهند که مسائل 
صنفی دانشجویان به خارج از دانشگاه رفته و با مسائل سیاسی 

و امنیتی گره بخورد که مبادا از بیرون از دانشــگاه برای کنترل و 
مدیریت اعتراضات ورود کنند. واقعا هیئت رئیسه دانشگاه تهران 
از همان اول ســعی کرد این موضوع را به  درســتی جا بیندازد 
که اعتراضات دانشجویان سیاسی نیست، یک اعتراضات صنفی 
است و باید در خود دانشــگاه تهران حل شود و به همین دلیل 
اجازه هم ندادیم که بهره برداری ها و سوء استفاده های سیاسی و 

رسانه ای از اعتراضات دانشجویان صورت بگیرد.
  علیرضا هاشــمی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه   �

تهران گفته اســت که در تجمع بزرگداشــت امیرمحمد خالقی 
دانشجویان خواستار ورود دخترانی بودند که پشت نرده ها تجمع 
کرده بودند؛ در نهایت، تعدادی از دانشــجویان دختر توانستند 
وارد شــوند و در این میان، حلقه ای از محاصره دور دانشجویان 
دختر ایجاد شد که بیسیم یکی از نیرو های لباس شخصی به زمین 
می افتــد و همین موضوع منجر به اعتراض آن دختر می شــود، 
اما فرد لباس شــخصی او را هــل می دهد تا خود فــرار کند که 
باعث تنش می شــود. این روایت را تا چه حد درست می دانید؟ 

لباس شخصی مذکور  نیروی خاصی بود؟
تا آنجایی که در جریان اطلاعات و جزئیات موضوع هســتم 
این نیروی خودســر و لباس شــخصی هیچ ارتباطی با نهادهای 
اطلاعاتــی و امنیتی نــدارد، بلکه طبق اخباری کــه بعدا از آن 
اطلاع یافتم او نیروی از یکی از پایگاه های بســیج اطراف بود که 
بدون هماهنگی به این مســئله ورود کرد. چون گفته بود که به 
هر حال احســاس تکلیف و وظیفه کرده اســت. اما عملکرد او 
متأسفانه به تشدید تشنج در فضای دانشگاه منجر شد و برخورد 
او با یکی از دانشــجویان دختر دانشــگاه تهــران باعث تحریک 
سایر دانشــجویان شد و به همین واســطه بود که حدود چهار 
ســاعت موضوع از کنترل خارج شــد. البته نیروهای حراست و 
انتظامات دانشگاه تهران و همچنین خود هیئت رئیسه دانشگاه 
تهــران، وزارت علوم و ســازمان امور دانشــجویان همگی خود 
را ســپر کردند که خدای ناکرده باعــث ورود نهادهای انتظامی 
بیرون از دانشــگاه به فضای دانشگاه نشوند تا مبادا اتفاق تلخ و 
ناگواری روی ندهد. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم متأســفانه 
این اتفاقات، ولو به شــکل مقطعی و جزئی روی داد؛ کما اینکه 
عملکرد همین نیروی خودســر و برخوردش با یک دانشــجوی 
دختر فضا را متشــنج کرد. به هر حــال باید اذعان کرد  اقدامات 
غیرمســئولانه بیرون از فضای دانشــگاه  نه تنهــا هزینه را صرفا 
فقط برای دانشــگاه و دانشجویان بالا می برد، بلکه حتی در لایه 
گســترده تر این هزینه بر نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی 
کشور تحمیل می شــود. لذا باید این اتفاقات درس عبرتی باشد 
که هیچ فردی به خودش اجازه ندهد بیرون از فضای دانشگاه و 
بدون هماهنگی و خودسرانه وارد مسائل صنفی دانشگاه شود؛ 
آن هم در شرایطی که دانشجویان معترض به دلیل حادثه تلخ 
مرگ مرحوم خالقی به شــدت ناراحت و در عین حال حســاس 
بودنــد و باید بــه آنها توجه می شــد و خواســته ها و مطالبات 

بحق شان شنیده می شد.
  به نظر می رســد نهادهــای انتظامی هم بــا توجه به همان   �

تجربیات دهه های ۷۰ و ۸۰ این بار با خودداری بیشــتری عمل 
کردند؟

بله، این نکته شــما کاملا درست است و مسئولان انتظامی، 
اطلاعاتی و امنیتی شهر تهران و کلا کشور  به مسئولان دانشگاه 
تهران اطمینان کردند و اجازه دادند که این موضوع و اعتراضات 
دانشــجویان در خــود فضای دانشــگاهی و به شــکل صنفی 
پاسخ داده بشــود و از هرگونه ورود بیرونی به شکل انتظامی و 
اطلاعاتی و امنیتی جلوگیری شود. اتفاقا همین نهادها بازخورد 
مثبت و متناسب اعتمادشــان به اعضای دانشگاه تهران را هم 
دیدند که اعتراضات دانشــجویی که بحق هم بــود، با کمترین 
هزینه مدیریت شــد. یعنی حتی برای یک دانشجو هم موضوع 
و مســئله ای پیش نیامده اســت. ما هم به اقتضائات نهادهای 
انتظامــی، اطلاعاتی و امنیتی واقفیم و هم وضعیت حســاس 
کشــور را درک می کنیــم، اما امیــد داریم اگر در آینــده خدایی 
نکرده دوباره از این دســت اعتراضات شکل گرفت، مجددا به ما 
اطمینان کنند و اجازه ندهند که نهادهای بیرونی وارد اعتراضات 
صنفی دانشجویان شوند تا مبادا خوراک رسانه ای و سیاسی برای 
دشــمنان فراهم شود و دانشجویان که سرمایه های ارزنده ایران 
هســتند، قربانی این موج سواری ها شــوند. نهادهای انتظامی، 
اطلاعاتی و امنیتی باید بدانند که فضای دانشــگاهی و دانشجو 
یک فضای کاملا ویژه است و باید اقتضائات نحوه ورود به آن را 
هم بلد باشــند که یک رویکرد کاملا متفاوت را می طلبد. اتفاقا 
می توان میان نهادهای دانشــگاهی و ســازمان های اطلاعاتی و 

امنیتی و انتظامی جلســاتی را داشــت که هماهنگی ها و درک 
کاملی از خواسته ها، مطالبات و اقتضائات همدیگر داشته باشیم 
و پیــش از ورود به هرگونه اعتراض یا خــدای ناکرده بحرانی و 
بــا کمترین هزینه یــا حتی بدون هزینــه، آن را مدیریت و کنترل 
کنیم. نهادهای انتظامی می توانند دغدغه ها و نگرانی های خود 
را به مقامات دانشــگاهی منتقل کنند، اما در نهایت این وزارت 
علوم و خود دانشــگاه اســت که باید به اعتراضات دانشجویی 
و صنفی پاســخ دهد و مســئولیت مدیریت این گونه موارد را به 
خود دانشــگاه واگذار کنند. واقعا نحوه ورود و پیگیری به موقع 
خود رئیس جمهور، معاون اول و وزیر علوم و همچنین مقامات 
دانشــگاه تهران به اعتراضات چند روز اخیر و اتفاقا هماهنگی 
بین وزارت علوم، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای 

مربوطه باعث شد مسئله به شکل کم هزینه مدیریت شود.
  آیا امکان دارد برای همان دانشــجویان معدودی که شــما   �

خبر از بازداشت چندساعته آنها دادید و اکنون هم در بازداشت 
نیستند، تشکیل پرونده بشود؟

همان طورکه گفتم نه دانشــجویی اکنون در قید بازداشــت 
داریم و نه اینکه قرار اســت برای همان دانشجویان هم تشکیل 
پرونده بشود و آنها را فرابخوانند. البته من چند روز اخیر به خود 
دانشــجویان معترض هم گفتم مطالبات آنها که البته مطالبات 
بحقی است، شنیده شد و دیگر لزومی به ادامه اعتراضات وجود 
ندارد. واقعا اکنون مقامات در حال جبران بخشی از قصورات و 

کوتاهی ها هستند.
  در جریان اعتراضات چند روز اخیر هم محمد زارع چاهوکی،   �

مدیر کل امور خوابگاه های دانشــگاه تهران، اســتعفا داد و هم 
متهمان مربوط به قتل مرحوم خالقی دســتگیر شــدند. آیا این 
دست اقدامات باعث توقف اعتراضات دانشجویان خواهد شد؟
خوشبختانه پیش بینی ما  ادامه اعتراضات نیست. دانشجویان 
قشر فرهیخته جامعه هستند و وقتی می بینند  صدا و اعتراضات 
بحق آنها شنیده شده است، وقتی می بینند  نیروهای انتظامی در 
کمتریــن زمان ممکن متهمان مربوط بــه قتل مرحوم خالقی را 
دســتگیر کردند و فرمانده انتظامی دستور ویژه برای پیگیری این 
موضوع داده است، قطعا دانشجویان هم این موضوع را مدنظر 

دارند و دیگر ضرورتی هم برای ادامه اعتراضات وجود ندارد.
  طبق مطالبات دانشــجویان قرار اســت که نصب کیوسک   �

انتظامی، نصب دوربین های امنیتی و سیســتم های روشنایی را 
داشته باشیم، اما باز هم موج سواری سیاسی و رسانه ای در این 
خصوص شــکل گرفته و طیفی موضوع «امنیتی کردن دانشگاه» 
را مطرح کرده اند. آیا این اقدامات فضاسازی برای امنیتی کردن 

دانشگاه خواهد بود؟
اینجا دو موضوع مطرح اســت. یکی خواسته ها و مطالبات 
بحــق بــرای تأمین امنیــت جانــی و مالــی دانشــجویان که 
ســرمایه های ارزنده کشور هســتند و از اقصی نقاط کشور ایران 
در کلان شــهرهایی  مانند تهران مشغول ادامه تحصیل هستند؛ 
همچنانی کــه در ادامه باید دســتگاه های انتظامی هم وظیفه 
حفــظ جان و مال و امنیت تک تک شــهروندان کشــور را انجام 
دهنــد. اما موضــوع دیگری که نباید با این مبحث خلط شــود، 
امنیتی ســازی فضای دانشگاه اســت؛ اینکه نهادهای انتظامی 
در همیــن موضوع مرگ تلخ مرحوم خالقی به شــکل فوری و 
جدی ورود کردند و متهمان را دســتگیر کردند، نشــان می دهد 
که عملکــرد آنها قابل دفاع اســت. اینکه نهادهــای انتظامی 
و اطلاعاتــی و امنیتــی در برخــورد با ســارقان و اشــرار اقتدار 
داشــته باشــند، هم برای دانشــجویان و هم برای دیگر اقشــار 
جامعه امــری لازم و ضروری اســت، اما هیچ کــدام از آنها به 
معنای تأیید فضای امنیتی دانشــگاه نیســت و موج سواری های 
سیاســی و رســانه ای دال بر اینکه نصب دوربین هــای امنیتی 
و سیســتم های روشــنایی و کیوســک های انتظامی در دانشگاه 
و معابــر منتهی بــه آن به امنیتی کردن دانشــگاه منجر خواهد 
شــد، موضوع درستی نیســت و قرار هم نیست از این دوربین ها 
و کیوسک های انتظامی یا سیســتم های روشنایی خدای ناکرده 
برای اهداف دیگری استفاده شود. اتفاقا کیوسک های انتظامی، 
سیســتم های روشــنایی و دوربین های امنیتی دقیقا در جاهایی 
نصب می شــوند که خود دانشــجویان مطالبــه کرده اند و من 
این را هــم در گفت وگو بــا روزنامه «شــرق» تضمین می دهم 
کــه نصــب کیوســک های انتظامی یا سیســتم های روشــنایی 
و دوربین هــا کوچک تریــن ارتباطی به این مســائل حاشــیه ای 
نــدارد و صرفــا طبق خود مطالبــات بحق دانشــجویان و تنها 
و تنهــا برای تأمین امنیت جانی و مالی آنهاســت تا ترددشــان 

با حداکثر امنیت صورت بگیرد.

موسی موحد: در شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، «امیرمحمد خالقی درمیان»، دانشجوی ایرانی ۱۹ساله دانشگاه تهران هنگام مراجعه به خوابگاه دانشگاه  توسط دو سارق موتورسوار مورد 
حمله قرار گرفت و صبح روز بعد درگذشت. قتل این دانشجو سلسله اعتراضاتی را در دانشگاه تهران و چند دانشگاه دیگر پایتخت به دنبال داشت که چند روز به طول انجامید. اما 
در این بین سعی شده بود که با گره زدن این قتل به اتفاقات مشابه در سال ها و دهه های قبل، به نحوی بهره برداری های سیاسی و موج سواری های رسانه ای لازم صورت بگیرد. با 
این حال دولت چهاردهم از رئیس جمهور تا معاون اول، وزیر علوم و مقامات دانشگاه تهران به دنبال مدیرت و کنترل اعتراضات دانشجویی با کمترین هزینه ممکن بودند. کمااینکه 
علی حســین رضایان قیه باشــی اعتقاد دارد «تمام هم و غم و تلاش مقامات در روزهای گذشته شنیدن صدای اعتراض بحق دانشجویان و پیگیری مطالبات آنها بود». البته معاون 
دانشجویی دانشگاه تهران در گپ و گفت خود با «شرق» بر این نکته تأکید می کند که «نباید اعتراضات چند روز اخیر دانشجویان تهران را با قرائت سیاسی تحلیل کرد»، بلکه به گفته 

او «این اعتراضات صرفا مطالبات صنفی و خواسته های دانشجویی بوده است». آنچه در ادامه می خوانید، مشروح   گفت وگو با این چهره دانشگاهی است.
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